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    با رويكرد شناختيقرآنجهتي هاي    استعاره
*

  

كرد زعفرانلو كامبوزياعاليه 
*  

      دانشگاه تربيت مدرسشناسي  زباناستاديار

خديجه حاجيان
**

   

    دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسياستاديار
  چكيده

 با توجه به رويكرد قرآنشناختي استعارة جهتي در  هدف از نگارش اين مقاله، بررسي زبان
استعاره بخش مهمي از ق در اينجاست كه اهميت اين تحقي. نظرية معاصر استعاره است

شود كه  قدر طبيعي وارد زندگي ما مي دهد و آن گفتاري و كلامي را تشكيل ميهاي ارتباط
هاي  استعاره در زبان دين نيز كمتر از ساير صورت. ممكن است در عمل جلب توجه نكند

ه مفاهيمي از نظامي ديگر  نظامي كلي از مفاهيم با توجه ب،هاي جهتيدر استعاره. زباني نيست
هاي جهتي، مفاهيم را با اعطاي صورت مكاني در جهات متقابل استعاره. شودبندي ميسازمان

 بلكه بر مبناي ؛ قراردادي يا دلبخواهي نيستند،هاي مكانياين جهت. كنندبه يكديگر مرتبط مي
هر ها بيش از   استعاره نوعاينة وظيف. گيرندها شكل مي هاي فيزيكي و فرهنگي انسان تجربه

 راست يا ، يا پشتپايين، جلو يا بالا «هاي تقابل.  مفهوميِ ماستچيز، برقراريِ انسجام در نظام
فضايي يا  هاي اين جهت.استهمه از اين دست » اي، درون يا بيرونحاشيهي يا مركزچپ، 

  در نتيجهديد وآورند، مفهومي ج وجود مي  بهاي كه در ذهن فضايِ هندسيبا تصوير يمكان
  . آفرينند دركي جديد مي

  .هوار ، استعارة جهتي، استعارة شناختي، انطباق، طرحقرآن :هاي كليدي واژه

                                                 
 akrod@modares.ac.ir: نويسندة مسئول* 

 khadijehhajiyan@modares.ac.ir :نويسندة مسئول** 

  88/ 12/ 4: تاريخ پذيرش    88/ 4/ 7: تاريخ دريافت
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  مقدمه . 1

قدر  دهد و آن  گفتاري و كلامي ما را تشكيل ميهاي استعاره بخش مهمي از ارتباط
 رو  اينجلب توجه نكند؛ ازشود كه ممكن است در عمل  طبيعي وارد زندگي ما مي

در . توجهي است  موضوع قابلشناختي  شناسي  از زاوية زبانآنبررسي و تحليل 
  وسجع مانند كنار صناعات ادبي  خطابه و ادبيات در و استعاره تنها در شعر،گذشته

ة زتوان ثابت كرد كه حو اما با اين رويكرد مي ؛شده است تشبيه و تمثيل مطرح مي
هاي فراواني در  شود و استعاره  محدود نمي) هاي ادبي آرايه(استعاره تنها به امور بلاغي 

 نظام مفهومي روزانة ما ماهيتي توان گفت  مياي كه گونه  به،رود  كار مي زبان روزمره به
 با بررسي استعاره در حوزة واژگان و انديشه ثابت ، ديگرعبارت  به.استعاري دارد

 استعاره ،از ديدگاه معاصر. عاري استشود زبان روزمرة ما سرشار از مفاهيم است  مي
 در تمام و هم تقريباً) ادبي( ابزاري است كه در همة سطوح زبان، هم سطح بلاغي

از ديدگاه نظرية معاصر  هاي گفتار مطرح است و اين اهميت با رويكرد شناختي و جنبه
  .شود  استعاره بيشتر نمايان مي

شود كه بسياري از مفاهيم انتزاعي   مي استعاره بر اين نكته تأكيددر نظرية معاصرِ
ها در سطح   و در بسياري موارد ممكن است اين استعاره هستندداراي ساختي استعاري

 ،اند و استعاره در معناي شناختي آن هر حال بر مفاهيم حاكمه  اما ب؛زبان آشكار نشوند
 نِبود اين نظريه همچنين مدعي جهاني. پلي براي درك مفاهيم انتزاعي است

  .ستها هاي مشترك جسمي همة انسان ه تجربآن،هاست و دليل  استعاره
 در چارچوب قرآنشناختي استعارة جهتي در زبان   اين تحقيق، بررسي زبانهدف

 يها  تحقيق اين است كه استعارهةلئمس. رويكرد شناختي نظرية معاصر استعاره است
ها تا چه  تعاره و اين اسنمايند ي را مقرآنيمعنايي  -يانتزاع چگونه مفاهيم قرآنجهتي 

  د؟ ن انسان در زندگي مطابقت دارة روزمرهاي اندازه با تجربه
بالا يا : هاي جهتيدر اين پژوهش از انواع مختلف استعاره تنها استعارهگفتني است 

اي و درون يا بيرون بررسي و  پشت يا جلو، مركزي يا حاشيه،پايين، راست يا چپ
 .  شوند تحليل مي
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  تعريف استعاره . 2

 به Metaمشتق از ( Metaphora از واژة يونانيِ »استعاره« به معناي Metaphorواژة 
 گروه در عمل شامل  اين واژه. استگرفته شده ) به معناي بردنPhereinمعناي فرا و 
هايي از يك شيء به شيء ديگر  ها جنبه  زباني است كه در آنيندهاياخاصي از فر

رود كه گويي شيء اول  اي سخن ميگونه  از شيء دوم بهو در آنشود  مينسبت داده
   .)11 :1380، هاوكس( است

كتاب  و  پرداختهاز ديدگاه شناختي به استعاره  جورج ليكاف و مارك جانسون 
استعاره فقط  از نظر آنان،. اند  را نوشته1كنيم ها زندگي مي هايي كه با آن استعارهمعروف 

و ها  ك بلكه عملاً ساختار ادرا؛شود هاي ما نمي يي بيشتر انديشهموجب وضوح و گيرا
 استعاره درك يك حوزة تجربي ،از ديدگاه شناختي .دهد  ما را تشكيل ميهاي دريافت

از يك حوزه به نام مبدأ به حوزة عبارت ديگر،  به. بر اساس حوزة تجربي ديگر است
ترين ركن ساختار استعاره   مهمي كهطور  به؛گيرد  صورت مي2ديگر به نام مقصد انطباق

انطباق به صورت نوعي . داردنام » نگاشت« رياضيات اين واژه در علم. شود تلقي مي
و بر ساختار حوزة مقصد  ،يك از ساختار حوزة مبدأ شروع به الگوريتم يا تناظر يك

ن شناختي ميا اي از تناظرهاي هستي اين انطباق دربرگيرندة مجموعه. شودمنطبق مي
تا با دانشي  دهدهاي موجود در حوزة مبدأ و حوزة مقصد است و به ما امكان مي هستي

گو و استدلال كنيم و و  حوزة مقصد بينديشيم، گفتبه داريمكه در مورد حوزة مبدأ 
 هستند كه تنها »3نامتقارن« و »جزئي «هايي ها انطباق استعاره.  رفتار نماييمسرانجام

كه برخي از  ها درحالي اين انطباق. كنندوصيف يا تبيين ميبخشي از حوزة مقصد را ت
هاي ديگر آن را   جنبهكنند، برخي ميهاي حوزة مقصد را برجسته و مشخص  جنبه

وجود آمدن تفاوت ميان  ها موجب به  تمركز روي برخي جنبه.كنند پنهان مي
   .روندكار مي  بهكه براي مقصدي يكسانشود  هايي مي استعاره
�:شناسي اشَر ذيل مدخل استعاره چنين آمده است  زبانلمعارف� �����در 

شود كه گويي پديدة  اي ياد مي گونه اي به اي است كه در آن از پديده استعاره آرايه
هاي فراگيري زبان بشري است؛ به همين  استعاره يكي از مشخصه. ديگري است

به گفتة .  زباني استيافتة  توانش تكامل دليل توانايي فهم و كاربرد آن ويژگي
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در حال حاضر، بخشي . است» نشانة نبوغ«كاربرد درست استعاره  ارسطو، توانايي 
هاي  در گفتمان. هاي هوش و ارزيابي خلاقيت به استعاره اختصاص دارد از آزمون

هاي ديگر از استعاره  تخصصي ازجمله الهيات، فلسفه، حقوق، زبان علم و گفتمان
 زبان روزمره قدرت بيان گوييشود كه  تصوراتي استفاده ميبراي بيان تجربيات و 

از ديدگاه . دهد رو استعاره، حوزة بيان را در زبان افزايش مي از اين. ها را ندارد آن
ها را  يي است كه گوينده آن گفتارها شناختي، استعاره اساساً دربردارندة پاره زبان

�. كند ها را پردازش مي توليد و شنونده آن

 يشينة تحقيق پ. 3

 و يلسوفان از فبسياري  نام،استعاره شده در باب  مطرحهاي يه نظرة تاريخچةدر مطالع
ها ارسطو  و تأثيرگذارترينِ آننخستينشك  بي كه خوردچشم مي اديبان و سخنوران به

 آن مطالبي  زبان و نوع كاربردبارة دره خطابفنّ و  شعرفنّوي در دو كتابِ . است
اما بحث استعارة شناختي يا  .پرداخته استاستعاره تشريح  به ها نآ و در نوشته

 اند هاي پاياني قرن بيستم به آن روي آورده  بحث نويني است كه بيشتر از دهه،مفهومي
و  شناس زبان  نظرية شناختي استعاره از جورج ليكافِ،ترين نظريه در اين زمينه و مهم

  .است فيلسوف مارك جانسونِ
 كه اين در ايران تحقيقات اندكي انجام شده است) مفهومي( رة شناختي استعابارةدر

 بين زبان و ة يا در حوز پرداختههاي دستوري استعاره  بررسي جنبهها يا به پژوهش
 بررسي استعاره در شعر نو از باب تحقيقي نيز در .)1385صدري، ( ادبيات بوده است

اما بررسي استعاره در  ).136-122: 1388، گلفام و ديگران( ديدگاه شناختي انجام شده است
 در اين ميان. ه استشد كريم بيشتر با رويكردي سنتي انجام قرآنمتون مقدس از جمله 

 قرآندر پانزده جزء را هاي مفهومي  در پژوهشي، انواع استعاره) 1388( تنها پورابراهيم
او به دليل كثرت .  است ه هايي ارائه داد واره ها طرح كريم بررسي كرده و براي آن

اي براي  مقدمهكتابش كه است ها نپرداخته و گفته  هاي قرآني به همة آن استعاره
 جهتي  هاي  را به استعاره خود بخشي از پژوهشاو .)9: 1388( است هاي بيشتر پژوهش
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 كريم اختصاص داده قرآنپانزده جزء اول ) نزديك /جلو و دور /پايين، پشت /بالا(
  .است

 ديگري هاي جهتيِ ها گسترده شده و استعاره ها و مثال ن تحقيق دامنة تحليلدر اياما 
ها و   هرچند بسياري از مثال است؛  انتخاب شدهقرآنجاي  ها از جاي  و مثال،بررسي
 به همين دليل نتايج جديد ديگري  است؛ها به دليل رعايت مجال مقاله ذكر نشده نمونه

 . خواهد شدها اشاره  ن به آدست آمده كه بهاز اين پژوهش 

  هاي شناختي چارچوب نظري استعاره. 4

 ليكافة  مشخص در مقالمعاصر استعاره، به طورشناسي شناختي و نظرية   زبانديدگاه
هر چند پيش از آن،  مطرح شد؛ م1992 در سال» معاصر استعارهة نظري «به نام

ف و مارك جانسون در  ليكاورج ج. بودشدهانجام بارة مفهوم استعاره هايي در پژوهش
 دريچة جديدي به ،كنيم ها زندگي مي هايي كه با آن استعاره  در كتابم1980سال 

 نظام مفهومي ذهن بشر كه انديشه و عمل انسان ،به نظر آنان. مطالعات استعاره گشودند
اما از آنجا كه در حالت عادي .  استعاري داردي در ذات خود ماهيت،بر آن استوار است

توان از   نيست، براي كشف ساختار چنين نظامي مي ممكنمستقيم به آندسترسي 
از سوي ديگر، با توجه به آنكه .  يعني زبان بهره جست،بازنمود ساختار مفهومي آن

 زباني بر پاية همين نظام مفهومي قرار دارد كه خاستگاه تفكر بشري است، هاي ارتباط
ويكرد ليكاف و جانسون به استعاره، ر. زبان شاهد مهمي بر چيستي چنين نظامي است

  .شود  ناميده مي»4 مفهوميةاستعار ةنظري«
 شوداشاره مي استعاره  در باب معاصر و ديدگاه سنتيةهاي نظري در ادامه به تفاوت

 :اي بيشتر مشخص شود ه چنين نظريريزي  پيتا لزوم

  نظريةويكرد اما در ر؛ استعاره موضوع و ابزاري زباني است، سنتيديدگاه در .1
  .   است استعاره موضوعي مربوط به انديشه،معاصر

 و استعاره در  است استعارهبدون زباني حقيقي و ، روزمره زبان، سنتي ديدگاه در.2
 ةكه در نظري حالي دررود؛ به شمار مي مجازي صناعات ادبي و متعلق به زبانة زمر
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از استعاره  روزمره خالي ا زبان كه نه تنهشود شواهدي نشان داده مية با ارائ،معاصر
  . از آن استعاري استتوجهي نيست، بلكه بخش قابل

ه انطباق  استعار، اما در نظرية معاصر؛ستا»  عبارته ياواژ« استعاره ، سنتي در ديدگاه.3
 اي از تناظرهاي مجموعهعبارت ديگر  به ؛ استآن  به مفهوم رياضييك به يك
 داراي دو نكته انطباق  در مورد فرايند.رود مار ميش  بهمند  قاعدهمفهومييك  به يك

  :اهميت است
  به سمت مبدأة از حوزتناظر طوري كه جهت اين  به؛طرفه است  يك تناظر اين- 

 . صادق نيست آنعكس جهت و است مقصد

. شوند  نمي مقصد منتقلة مبدأ به حوزة تمام مفاهيم از حوزاً لزوم اين انطباقدر - 
خاصي از  هاي بخشبه  استعاره است كه هاي اساسي ويژگي يكي از موضوعاين 
  . توجه داردمقصد ة حوز

 ين معا، دارايدنرو ميكار   استعاره بهعنوان  اصطلاحاتي كه به، سنتي در ديدگاه.4 
  بر اساس قراردادي هستند وها  استعاره، معاصرة اما در نظري؛دلبخواهي هستند

  .شوند قوانيني زايا ساخته مي
كار  براي زينت كلام به است كه ي از صناعات ادبيابزار  استعاره،ديدگاه سنتي در .5

ي مفاهيم ذهني عيني براي تجلّ اي  استعاره نشانه، معاصر اما در رويكرد؛رود مي
 .)153–150: 1980ليكاف و جانسون، (است انسان 

 اي گونه  به؛ متمايزي بنا شدهشناختي  فلسفي و روشنظرية معاصر استعاره بر بنيان
  دوكند كه به جاي مياين رويكرد ادعا .  تبديل كرده استكه اين رويكرد را به نظريه

، راه  استهاي فلسفي مطرح بوده  بحثگرا كه همواره در تاريخ گرا و ذهن  عينيديدگاه
  مستقل از ذهن آن كاملاًهاي پديدهگرايي، جهان و  در عيني. نهد  ميرو  پيشحل سومي

 مستقل ها كاملاً آن و روابط ماهيتها،   پديدهاي كه ذات گونه  به؛شودتوصيف ميآدمي 
 بدون توجه به» جهان«  كهبه اين معنا. ندها دارپديدهها از  كه انسان استاياز تجربه
 .شود يف ميوص عيني ت به صورتبشري، نگي و مستقل از هر نوع زاوية ديدهر فره

  اين بر اساس 
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نمادها به . گرايي عيني استهاي نمادين و واقع يان بازنمايياي انتزاعي م معنا رابطه
توجه به ظرفيتشان براي مربوط شدن  معنايند، اما با خودي خود، دلبخواهي و بي

 اي ميانعنوانِ رابطه معنا به. يابندها معنا مي آنها، و روابط ميانبه اشيا، ويژگي
ها ارجاع ين كلمات به آنشود كه ا در جهان تعريف مياشياء موجودكلمات و 

  ).Yu, 1998: 20-22(هند د مي
 تواند براي شيوة  نميگرايي  عيني كه ديدگاهآشكار است توجه به توصيف بالا با
 كلمات را در هم ي ميان مرزبندروش اين زيرا ؛ استعاري اهميتي قائل شودبيان
 براي بازنماييوان ت  نمينوع نگرش با اين .دكن ها را مخدوش ميبنديشكند و دسته مي

 انسان  دركوةنح در اين ديدگاه معنا از  زيرا؛انتخاب كرد مناسبيشيوة  عيني جهان
  . شودمتمايز مي

 را پيشنهاد يگرايي تجرب كشد و رويكرد واقع به چالش مي ليكاف اين ديدگاه را
 گرايي دو تفسير مختلف از ديدگاهگرايي و تجربه  وي، عينيبه اعتقاد. كند مي
 آن اذعان رو هر دو به وجود جهان واقعي و دانش پايدار  از اين.ندا گراييِ بنيادي قعوا

و  5ذهني حقيقت را تنها بر پاية انسجامي كه مفهومكنند  را رد ميدارند و ديدگاهي 
 معنا را مستقل از ،گراييعيني«ست كه ا ها در اين آن اما تفاوت.كنددروني استوار مي
گراييِ تجربي، معنا بر اساسِ  كه در واقع داند، درحالي انساني مي تفكرطبيعت و تجربة

هاي زيستي جمعي و تجارب فيزيكي و  ظرفيت يعني بر اساس؛شودم تعريف ميتجس
  . )Ibid, 21-22( .» انساني در محيطاجتماعي

 استعاره  معاصرمفهومي كليدي در نظرية معناشناسيِ شناختي و نيز نظرية» تجسم«
 انسان از ساختار ويژه تجربة  به،كه معنا بر اساس تجربهكند  بيان مي مفهوم اين. است
كه  ، آنچهدكن  تجربه مي انسانآنچه كه «،به اعتقاد جانسون. شود  ايجاد مياش بدني

  معنايي داشته باشد، چگونگي درك تجربه و چگونگي تفكر در باب اوتواند براي مي
 .)Lakoff & Johnson, 1980: 109( .»ه است وابستاو  بدني ساختار بهآن كاملاً

ر معنابخشي، استدلال و دي است و تجربة بدني د بشري تجس ديگر، شناختعبارت به
 برخي كاربردهاي استعاري در ،شناسان شناختيا به اعتقاد معن.دارد اساسي ادراك نقش

شادي در بالا  « ومدهندة مفه كه نشان »ام از خنده افتاده« و »كرد روحم پرواز« زبان مانند
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ها بر  گويي اين دسته از استعارهرسانند كه  است، ما را به اين تجربه مي» و غم در پايين
كنند كه آنچه قرار است خوب باشد   زيرا به ما تفهيم مياند؛ مبتني جسماني هاي تجربه

  ). 369: 1383صفوي، ( گيرد جاي مي» پايين«و آنچه بد است در » بالا« در

 به اهميت» طرح يك نظرية معنايي« اي با عنوان  در مقاله نيز)1994 (رمارك ترن 
برد كه   نام مي، يوناني او ابتدا از پروتاگوراس، فيلسوف.كند  بدني اشاره ميهاي ربهتج

با استفاده از همين او . )Turner, 1994: 91( .»چيز است انسان معيار همه«معتقد بود 
ك ويژگي ايستايِ خارج ه يكشد و معنا را ن  چالش ميگرايي را به ديدگاه عيني،عبارت

 را بايد در خاستگاهشداند كه  آدمي مياي پويا از تفكر جنبهبلكه انساني، از وجود
هاي  زبان و تمام جنبهو جامعه  و  فرهنگ،به اعتقاد وي. وجو كرد  بشري جستطبيعت

 مفاهيم اين ع، بازتاب و معنا در واقمفاهيم موجود در ذهن هستند زندگي بشري ديگر
  .شده در مغز است ذخيره

 الهام گرفته اش جسماني  ساختار از انسانهاي ربهها از تج واره بسياري از طرح
 در زبان ها  آن بدني و بازتاب ساختارهاي جربهاين ت  به چند نمونه ازادامهدر . شوند مي

  :شوداشاره مي
  كه داراي اجزائي استدهدكيل مي كل را تشيك مختلفش هاي  با قسمت انسانبدن .1

  :جلو استپشت يا  هاي وارهطرح  ازثابتيو نمونة 
 .يما هگذاشتهاي زيادي پشت سر تجربه - 

  :كندوارة بالا و پايين را فراهم مي پاية طرحساختار بدن انسان  .2
  .بالا رفتپلكان ترقي  از - 
در تجربة : است  انسانري فراگي تجربياتِبرگرفته از »6بيشتر بالاست« استعارة .3

 تناظري با ،رود مايع بالا ميكه سطح اين و ديدنليوانهمگانيِ ريختنِ مايعي در 
و كمتر با پايين متناظر د و بيشتر با بالا كن عمود برقرار ميخطقلمرو مفهوميِ 

  :وارة يا طرح )Lakoff & Johnson, 1980: 154-155( شود مي
 . بالاستتب بيمار -

 غيراستعاري  براساس ادراكانسان استعاري  شناختي معتقدند دركنظرانِ صاحب
وس يا فاقد ساختار را از طريق ملمنا انتزاعي و موضوعاتانسان . شود  بنا ميوي
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 روزمره تا ترين امور اين امر از ساده. دكن  ميتر درك يافته و سامان تر  عينيموضوعات
رساند تا به   آدمي ياري مي ذهن و بهگيرد ميدربر علمي را ترين مفاهيم پيچيده

  مفهوميِ قراردادي،هاي ههاي نظام استعاركي از ويژگيي.  انتزاعي نائل شودخردورزي
ها را به   استعارهآدمي به اين معنا كه ؛هاست  آنناخودآگاهانه بودن و خودكاربودن

  . دبر كار مي اي به  آگاهانهگونه تلاش  هيچصورت مداوم و بدون
 اين دو گرايي توجه شده است؛ اما گرايي به عينيردگرايي و تجربه خدر دو مكتب

خردگرايان براي . نظر دارند  با هم اختلافچگونگيِ رسيدن به حقيقتين يتب در مكتب
گرايان  گزينند و تجربه  آدمي را برميهاي ذاتي خرد و ذهن يابي به حقيقت ظرفيت دست
هايي  استعاره كتاب  در)196-195 :1980( ليكاف .يِ مستقيم يا غيرمستقيم را حسدرك

 راهپردازد و  گرايي مي گرايي و ذهن  هر دو ديدگاه عيني به ردِّكنيم ها زندگي مي كه با آن
 گرايي واقع«  انگارةدر. نامد مي» گرايي تجربيواقع«كند كه آن را سومي را پيشنهاد مي

  نوع به اين درك وشونددرك ميها   تعاملي ما با آنرابطة درها  اشياء و پديده »تجربي
  :گويد مي ليكاف. ها بستگي دارد خوانش ما از آن

 با آن  ماگيرند، درك ما از جهان از طريق تعامل آنچه كه هر دو ديدگاه ناديده مي
هاي مفهومي  ، به نظامماگيرد اين است كه ادراك  گرايي ناديده مي آنچه عيني. است

هاي مفهومي  علاوه، نظام به. باشدمطلق دركي تواند نميفرهنگي وابسته است و 
شوند و شامل درك تخيلي يك چيز بر بشر در ذات خود استعاري محسوب مي

 كه حتي كنند نميتوجه نكته ن ايگرايان به  از سوي ديگر، ذهن. اساس چيزي ديگر
هاي فيزيكي و فرهنگي پيرامونمان  ترين ادراكات ما در عملكرد ما در محيط تخيلي

 استعاري شامل استلزام استعاري است كه در واقع  دركرو، از اين.  داردهريش
  .)Ibid( شود صورت تخيلي عقلانيت محسوب مي

زبان  در هاي موجود از واژه آفرينش معاني تازهبراي سازوكاري   رااستعاره ليكاف
مري گيرد كه استعاره را ا  فلسفة غرب قرار مي اين ايده در مقابل سنت.كند توصيف مي

   .داند مي فاً انتزاعيصر
 ؛اي صرفاً زباني نيست با توجه به آنچه گفته شد، استعاره در رويكرد معاصر پديده

رو، استعاره تنها در واژگان زباني ديده  از اين.  استعاري است،بلكه فرايند تفكر انسان
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ست كه اي شناختي ا استعاره از آن جهت پديده.  بلكه در مفاهيم نهفته است؛شود نمي
  . كند ها درك مي ها را با توجه به مجموعة ديگري از پديده اي از پديده انسان مجموعه

  واره چيست؟ طرح. 5
اين . گيرند  فضايي و ملموس در ذهن شكل مي-اني با استناد به ساختارهاي هندسيمع

ا به اين ابعاد ي. آورندوجود مي ساختارها فضاهاي مفهومي با ابعاد كيفي متفاوتي را به
 درك و  و يا به صورت اكتسابي بازسازي؛شوندي دريافت ميهاي حسوسيلة گيرنده

ترين  يكي از بنيادي. وابسته استجامعه  ها به فرهنگ  يا دريافت آنشوند؛ توليد مي
ها داراي ساختاري  واره اين طرح. هستند» يا انگاره7هاي واره طرح «،هاي مفهومي ساخت
هاي تجربي در ذهن شكل يِ حوزهشناخت  شناسيگوبرداري از مكان الاند و از راه فضايي

هاي شناختي  حوزهرا با   فيزيكي ماهاي هگيرند و امكان ايجاد ارتباط ميان تجرب مي
  . آورند زبان فراهم ميهمچونتر  پيچيده

ما بر اساس تجربيات فيزيكي خود همچون حركت، اعمال نيرو، درهم شكستن 
ها، چرخش، ارتباط،  لعمل، خاصيت ظرف و مظروفي پديدهاموانع، عمل و عكس

هاي مفهومي بنياديني را براي خود ايجاد  دوري و نزديكي و جهت، ساخت
صفوي، ( بريم كار مي تر بهها را در انديشيدن به موضوعات انتزاعي كنيم و آن مي

1383 :273.( 

ها  ل بعد، انسان آنمفهومي هستند كه در مراحها الگوهاي ادراكي و پيش واره طرح
 تجربة فيزيكي ما از  براي مثال.دهدهاي انتزاعي و مجرد نيز تعميم ميرا به حوزه

اين ساختار ذهني و . انجامدوارة حركتي مي حركت در مسير، به ايجاد طرح
 تا بتواند مفاهيم بسيار مجرد و ذهني را نيز در قالب كند ميمفهومي انسان را قادر  پيش
ه زندگي  جمل ايندر: »امگرفته برسر يك دوراهي قرار «.كتي بيان كندوارة حر طرح
در اين مثال، .  دوراهي وجود دارد،اي در نظر گرفته شده است كه در مسير آن جاده

است  درك با تجربة فيزيكي حركت در جاده قابللزوم يك انتخاب در زندگي 
 اغلب مثال، گويشوران زبان براي. ندها با هم پيوند دار ها و استعارهوارهطرح. )جا همان(

. كنند  مياستفاده» فاصله«يا از قالب » دما«و » حرارت«از قالب » صميميت«براي بيان 
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سازي يك بخش از تجربه  فرايندي است كه از طريق آن مفهوماغلبرو، استعاره  ازاين
توان يك حوزة  در نتيجه، براي هر استعاره مي. دشو  بيان ميبا استفاده از قالب ديگري

   ).Aherns, 2001: 279( در نظر گرفت 9 و يك حوزة مقصد8مبدأ

 هاي جهتي  استعاره. 6

بندي   با توجه به مفاهيمي ديگر سازمانهاي جهتي نظامي كلي از مفاهيمدر استعاره
هاي  ربه بلكه بر مبناي تج؛هاي جهتي قراردادي يا دلبخواهي نيستنداستعاره. دنشو مي

يم را با اعطاي هاي جهتي مفاهاستعاره. گيرندها شكل مي هنگي انسانفيزيكي و فر
  نوعاينة وظيف. كنند متقابل به يكديگر مرتبط ميهاي تصورت مكاني در جه

 & Lakoff(  ماستبرقراري انسجام در نظامِ مفهوميها بيش از هر چيز،  استعاره

Johnson, 1980: 14-18( .ي  مركز،يا پشت، راست يا چپ پايين، جلو يا  بالاهاي تقابل
هاي   اين نوع بازنمايي.روند شمار مي بههمه از اين دست اي، درون يا بيرون حاشيهيا 

، فرهنگ و ساختار بدني انسان ؛ بلكه بر مبناي تجربهاستعاري تصادفي و اتفاقي نيستند
به لحاظ فيزيكي در يك محيط  گيرند؛ همچنين بر اساس اينكه ما چگونه شكل مي

هاي جهتي با   استعاره.شوند اص يا فرهنگ متفاوت در تعامل هستيم، ساخته ميخ
 درنتيجهآورند، مفهومي جديد و  ميوجود   بهاي كه در ذهن  هندسيتصوير فضاي
 مفهومي 10مبنايها با يك گويي در اين دسته از استعاره. آفرينند ميدركي جديد 

  . شوداز حوزة مقصد پر مياش با استفاده داريم كه اجزاي دروني سروكار

  بالا و پايين. 1-6

 مثال، براي. استهاي او  آموزه انسان و هاي به تجربرگرفته از »بيشتر بالاست«استعارة 
گيرد  اي بالاتر از ديگري قرارها و مسابقات هدف اين است كه يكي در مرتبهدر بازي

خواند اين است كه ي كه بيشتر درس مكسي هاي قويِ يكي از انگيزه. و برنده شود
بالا آمدن   و ديدنليوان مايعي در تجربة همگانيِ ريختن. شاگرد ممتاز كلاس باشد

د و بيشتر با بالا و كمتر با كن تناظري با قلمرو مفهوميِ خط عمود برقرار مي، مايعسطح
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استعارة جهتي بالا و پايين با مفاهيم ديگري زير هاي  در نمونه. شود پايين متناظر مي
  :بيان شده است

  .از شادي پر در آوردم - 
  .از ناراحتي سرش را پايين انداخت - 

  :كندوارة بالا و پايين را فراهم مي پاية طرحگاهي ساختار بدن انسان نيز 
  .سرت را بالا بگير و از چيزي خجالت نكش - 
  .11كارگر تحت سلطة كارفرما و تحت كنترل اوست - 

 نوعي رابطة مكاني شود،  و آنچه در جهان يافت ميعل انسانها ميان فا اين استعاره
و » بالا « با مفهومدهد شادي و موفقيت نشان مييادشدههاي جمله. آورند پديد مي

به در ادامه . ارتباط دارند» پايين «شكست، خواب و مردن با مفهومناراحتي، شرمندگي، 
   :آمده است ها مفهوم بالا يا پايين كه در آنشود  اشاره ميبرخي آياتي 
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شود و اقتدار و  از شما گرفته مي) بالا (قرار مده كه در اين صورت حالت ايستادگي

عبارت ديگر،  به ).پايين( افتيد  داشت و به ذلّت و زبوني ميسرافرازي نخواهيد
حالت قيام و ايستادگي انسان به دليل شريك قائل شدن براي خداوند، به حالت 

 ت و خواري براي اواين نشستگي همراه با مذل. شود ميقعود و نشستگي تبديل
دهد برترين حالت انسان همان ايستادگي است و نشستن اين آيه نشان مي. ستا

 و شرك ،و اعتقاد به توحيد جهت برتر و بالار ازاين.  استتري براي او مرتبة نازل
  .دهدبه خداوند جهت پايين و پست را نشان مي
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و » رفع« ).بالا برديم(  و ياد و ذكر تو را بلند كرديم:)4انشراح، (» �3.��
 ولي نه به معناي ترفيع ؛كار رفته است  در معناي بالا بردن بهقرآندر زبان » ترفيع«

 عظمت و برتري واقع مقصود از آن، بلكه منظور رفعت معنوي است و در ،مكاني
 يا بالا بردن عمل ) صياد پيامبر اكرم( »ذكرك«جمله  يادشده ازدادن به موضوع

   .استصالح 
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 خداوند كساني از :)11، مجادله(» �
 .برد  است بالا مي درجات علمي به آنان داده شدهشما را كه ايمان آورديد و كساني كه

 او و كسب موجب بالا رفتنعبارت ديگر، هر چه بر علم و ايمان انسان افزوده شود،  به
 .دشو مقام رفيع نزد خداوند مي
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@ /�B�C(,�� «)صداي خود را از صداي پيامبر  :)2، حجرات
آرامي صحبت  بايد به) ص( دهد در پيشگاه رسول خدا اين آيه نشان مي. نبَريدبالاتر 

جنبة استعاري آن به اين جهت است .  باشداالله ا نبايد بلندتر از صداي رسولكرد و صد
 سخني ديگر گفت؛ زيرا سخن وي حجت است و بر) ص( كه نبايد روي سخن پيامبر

 . سخنان ساير افراد اولويت دارد
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M «) ،انسان در  :)5-4تين
در اين آيه . ترين درجات فرستاده شده است بالاترين مرتبه خلق شده سپس به پايين

كه   چنان؛شود براي خلقت انسان مراتب مكاني در نظر گرفته شده نيز مشاهده مي
به  .كار برده شده است اي كلمة كفر بهبر )پست( سفلي اي ديگر اين مرتبة آيهدر 

باشد و ) عليا( تواند در بالا  مفهوم گفتار مكاني شده است كه گاهي مياين معنا كه
ف ارزش سخن پايين بودن معرّ/  بالا،در اين استعارهواقع  در .)سفلي( گاه در پايين

پست و باشد مند است و اگر سخن كافران است كه اگر سخن خداوند باشد ارزش
 .ارزش بي
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تعبير  .آيند ملائكه و روح در اين شب پايين مي:)4قدر، (» "��4
بر  همه ناظر ،كنند اشاره مي قرآنآيه و آيات مشابه فراوان كه به نزول انزل در اين 

  . نزول مكاني نه حقيقتاً استفرود آيات از مقام قدس الهي
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:(E�� «) ،اين .  بر ما از آسمان مواد خوردني نازل كن:)114مائده

  .دارداشاره  به وجود رزق و روزي در آسمان آيه
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  . جايگاه  است
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  .است) ترين جايگاه پايين(
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دو در   كنند و بين اينكنند و نه از حد كم ميروي مي كنند نه زيادهوقتي انفاق مي

ثابت و محوري  يرعايت حد اعتدال در انفاق و در ساير امور اصل. تعادل هستند
  .كند ميكه اسراف و بخل جامعه را از حالت اعتدال خارج   درحالياست؛در اسلام 

  :دهد نشان مي اين آياتتحليل استعارة بالا يا پايين در
 كار  بهقرآن هاي انتزاعي در ساختار مفهوميِ برخي از واژهاستعارة جهتيِ بالا يا پايين . 1

 انسان، اعمال ، بهشت، دعا، خلقتقرآن، ايمان، اعتقاد به توحيد، علم«. رفته است
در بالا فرض » ... ذكر و ياد پيامبر، رزق و روزي ونيك، رحمت خداوند، باران،

  .اند شدهگيري شده يا به سمت بالا جهت
بودن، كنترل  شادي، آگاهي، هستي، تندرستي، قدرت، خوبي، فضيلت، منطق، زياد« .2

ند قرار دار» بالا«در جهت »  اميد وتخار و سربلنديداشتن و موقعيت برتر داشتن، اف
منطقي، شرك، غم و اندوه، ناآگاهي، نيستي، بيماري، ضعف، بدي، رذيلت، بي «و

 در » نااميدي وكم بودن، تحت كنترل بودن و زيردست بودن، خجالت و شرمندگي
  .هستند» پايين «جهت

 هاي الا و واژهببر مفهوم » يماحسن تقوو يرفع، قيام، عليين «هاي واژه قرآندر . 3
چرا علم و ايمان .  دلالت دارندپايينبر مفهوم »  اسفل سافلين وفتقعد، انزل، سجين«

 شرك موجب پايين آمدن و سقوط  وباعث بالا رفتن و ترفيع انسان و ناداني و كفر
تر از گناه نكردن است؟ زيرا گناه شود؟ چرا گناه كردن براي انسان آسانانسان مي

رو حركت   از اين؛كردن است كردن در سراشيبي قرارگرفتن و رو به پايين حركت
از گناه . است تند و صعود به قله تر از بالا رفتن از شيبمراتب ساده در سراشيبي به

در اين . ياد شده است»  اسفل سافلين وسقوط، هبوط، قعُود، پايين رفتن« به
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نتيجه با شود و در ي افق ديدش كمتر ميهسراشيبيِ رو به سقوط، انسان با هر گنا
تر  ه مسير و جايگاه اوليه برايش سختگيرد و بازگشت ب ميبيشتر انسگناه 

 موجب وسعت ديد انسان  ديگر، حركت به سمت بالا و صعود،سوياز . دشو مي
دارد، بر وسعت  ه برميآدمي هرگام كه رو به بالا و در جهت صعود به قلّ. شود مي

اين نكته . نمايد بخش مي افزايد و سختيِ پيمودن راه برايش لذت  مي خودافق ديد
  . هاستثير تجربيات بر نوع و جهت استعارهأدهندة ت نشان

  جلو پشت و. 2-6

  .گيرد نگرم، حسرت سراپاي وجودم را فرا مي ميوقتي به پشت سر و گذشته  - 
  .يابم مياره بينم و تواني دوب ميانديشم، نور اميد را  ميوقتي به فردا  - 

از آنجا كه گوينده زمان گذشته را . دهد گذشته در پشت سر است ميجملة اول نشان 
به (  با اندوه و حسرت،از دست داده يا آن را با رنج و ناراحتي سپري كرده است

 براي جبران ،رو ينده در پيشآجملة دوم وجود در  اما .كند از آن ياد مي) صورت منفي
 به نظر ليكاف و جانسون. دهد مي) به صورت مثبت( دوباره گذشته، به او تواني

 اما .هاي جهتي در طبيعت به صورت فيزيكي و عيني وجود دارند تقابل )14 :1980(
 قرآن در فرهنگ مثلاً. كنندهاي مختلف، متفاوت عمل ميها در فرهنگ برخي از آن

د و در فرهنگي ديگر، شوان ميبي» جلو«پيشِ روي ماست و با استعارة »  گذشتهزمان«
  . قرار دارد سر ماپشت
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عيسي پسر مريم را فرستاديم كه آنچه ) پيامبران پيشين( ها  و بعد از آن:)46مائده، (

 .دكن أييد  وجود داشت، تصديق و تتوراتاز كتاب ) بين يديه ( از اوپيش

 بر  است،)بد(  جانشين و به معناي پس، پشت سر كه»خَلف« واژة زيردر آيات 
   :زمان آينده دلالت دارد
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تا از براي كساني كه پس از تو هستند ) افكنيمو از آب بيرون مي( دهيم نجات مي

 .عبرتي باشد
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 سپس روي از حق بگردانيد و به كوشش و تلاش :)22نازعات، (» �
 .كردن بيان شده است نپذيرفتن سخن حق، به صورت پشت. تبرخاس
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 و خواند كسي را كه به حق پشت كرده مي:)17معارج، (» �
 .اعراض نموده است

و »  پشت وپس«به معناي » خلف«دهد زمان آينده با واژة بررسي آيات نشان مي
 براي پند دهد  اين مفاهيم نشان مي.كار رفته است به» بين ايديهم«زمان گذشته با عبارت 

بيان  به.  مقابل ديدگان قرار دهيمشهو عبرت گرفتن از زمان گذشته، بايد آن را همي
من « با عبارت قرآنرو   از اين؛اي در دست ماست سرمايه همچونمان گذشتهديگر، ز

  .  از آن ياد كرده است» بين ايديهم

  راست و چپ. 3-6
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 و اصحاب شقاوت كه نامة عملشان :)41واقعه، (» :
  . بدي دارند به دست چپ است چه روزگار
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برند و  سر مي عم بهر تنّ پس گروه راستان اصحاب يمين هستند كه چقدر د:)8-9
ند كه چقدر روزگارشان سخت و بد ا گروه ناراستان اصحاب شومي و شقاوت

 .است
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 او را به دست راستش  پس كسي كه نامة عمل:)25و19حاقه، (» .�!
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و اما آن كس كه نامة عملش را به دست چپش ... دهند گويد بياييد نامة مرا بخوانيد
 . دادنددهند گويد اي كاش نامة مرا به من نمي
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اين آيه نشان . شان استو سمت راست رو  پيشها درمنان گفته شده كه نور آنمؤ
؛ 12 نور نخواهند داشت،شود داده ميدهد افرادي كه نامة اعمالشان به دست چپمي

  . برند سرمي ي به چپ در تاريك سمت راست نوراني و افراد سمتيارانزيرا 
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j «) ،مال » بين ايديهم« منظور از . شيطان استي دربارة اغوااين آيه :)17اعراف
ها و عقايد  در امور ديني و افراط در آنهوسوس» ايمانهم« ،اولاد» من خلفهم «،دنيا

 ،ترتيب اموال دنيا در پيش رو گناهان است كه به» شمائلهم«از مقصود مختلف، و 
 و گناهان در  كارهاي ايماني در سمت راست،)مرگ بعد از( سر اولاد در پشت

، اولاد، افراط عبارت ديگر، شيطان مردم را از جهتِ اموال به. ندقرار دار چپ سمت
 كند د و گمراه ميفريب  مي ارتكاب گناهان سرانجامهاي ديني و  در كارها و عقيده

 ). ذيل واژة شمال:1354قرشي، (

مبارك  «ياي به معناول :به دو معناست  و»يمن«از ريشة  »يمين«آيات واژة اين در 
 .)يل واژة يمن ذهمان،( است »راست« سمتِ  به معنايديگري و » بابركت بودن وبودن

بركت و هم به معناي ياران  اصحاب خير و به معناي هم »ميمنه يمين يا «اصحاب
ه همان  اصحاب ميمنعبارت ديگر، ياران دست راست يا به. سمت راست است

در واقع، .  هستندبدي وشوم   اصحابهماناصحاب مشئمه  به عكس،  و،ها ادتعباس
ند و اين دو مفهوم ا هركت و سعادت شدر اثر اطاعت حق اهل ببياران سمت راست 

چپ « به معناي اغلب قرآندر » شمال و يمين«هاي  واژه.كند ديگري را تداعي مي،يكي
ل كاربرد اصحاب يمين و اصحاب شمال در ييكي از دلا. كار رفته است به» و راست

 به اي ديگر  عدهاي در روز قيامت به دست راست و اين است كه نامة اعمال عدهقرآن
 صحراي ها به سمت چپ جهنمي در اين روز همچنين. شودها داده مي دست چپ آن
  . شوند محشر برده مي
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 ي انسان،جهان كوچك و  ي جهان،انساندهد  بررسي استعارة راست و چپ نشان مي
طور كه  نامه ؛ انسان است خلقتمانند   تمام عالم خلقتعبارت ديگر، به . استبزرگ

  . راست و چپ داردجهان هستي نيز ،ردانسان راست و چپ دا
  

  درون و بيرون. 4-6

  : به دو شكل آمده استقرآن  در)قول( سخن گفتن. 1-4-6
 نوع در  اين.كه اطرافيان بشنوند اي گونه به  (Out)سخن گفتن عيان و آشكار

با فرعون ديده ) ع (گوي حضرت موسيو گوهاي بين افراد ازجمله گفتو گفت
  . شود مي

 و از دستگاه ودكه صدايي توليد نش يا گونه  به(In) با خود و در درونسخن گفتن 
 در سورة يوسف  سخن گفتن نوع به اين.گفتار نيز ازجمله لب و دهان استفاده نشود

يامين در دربار عزيز مصر اشاره  در ماجراي سرقت پيمانه و يافتن آن از كيسة بن77 آية
  :شده است
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) يوسف( برادرانش گفتند برادر بنيامين :)77يوسف، (» �

 نكرد و در درون با موضوع را اظهار) ع( يوسف. نيز در گذشته دزدي كرده است
گو فرد با خود و در اين نوع گفت» .شما در جايگاه بدي قرار داريد «:خود گفت
بنابراين صدايي هم شنيده د، شو گويد و آوايي از دهان توليد نمي سخن مي

 . شود نمي

. شود  به دو جنبة دروني و بيروني مربوط ميقرآننيز در ) طهارت( پاكي. 2-4-6
جسم انسان  (Out) ن با آب موجب پاكي ظاهري و بيرونيشو و غسل كردو تشس
 ذكر  هستند واز مطهرات بيروني و ظاهري» آب، خاك، آفتاب و آتش «.دشو مي

 شهادتين، ايمان به خدا، دوري از افكار پليد و پرهيز از گناه از مطهرات دروني و باطني
(In)بر پاكي  نيزكارهاي نيكبرپاداشتن نماز، روزه گرفتن و انجام . دنرو مي شمار  به 

  .دنشود و موجب حفظ آن مينافزايدرون و بيرون مي
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بخشي از ( هايتان را بشوييد ها و دست  صورت:)6مائده، (» %
 .اشاره شده است» شوي بيرونيو پاكي و شست«در اين آيه به ). دستور وضوگرفتن

 - »���] 
;���"�< �*
� P�.
-
اين . رستگار شد كسي كه خود را تزكيه كرد  همانا:)14الاعلي،  (»�
 .كند كه پاكي بيرون را نيز به دنبال داردآيه به پاكي درون اشاره مي
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 از اموالشان صدقه بگير تا :)103توبه، (» ]��
) ص( آيه به پيامبراين خداوند در  .ها را پاك و پاكيزه بگردانيه آنبدين وسيل
. دكناموال آنان را پاك )  انفاق و زكات وخمس(دهد تا با گرفتن صدقه فرمان مي

خداوند . شود ي بيروني آغاز مي هر چند با نموداست؛ پاكي از نوع پاكي درون ينا
خداوند پاكان را دوست «: كند  مي توبه تأكيد سورة108 در آيات ديگر ازجمله آية

شود و پاكي و  دريافت مي)  دروني وبيروني( كه از آن هر دو جنبة پاكي» دارد
 .ممكن نيست) تزكيه( كردن  يا توبه دادنپاكيزگي دروني جز با صدقه

لباسي كه : بيروني و دروني بيان شده است  براي انسان دو نوع جامةقرآن در .3-4-6
  . لباس تقوا وپوشاند بدن انسان را مي
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 .  دارند
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 .دارداشاره 
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اي فرزندان آدم همانا براي شما لباسي فرستاديم كه سترِ عورت شما : )26اعراف، (

در اين آيه به هر دو نوع لباس اشاره . نرم باشد و لباس تقوا بهتر استكند و زيبا و 
 تقوا پوششي ، به اين معنا.»لباس التقوي ذالك خير« كه اما تصريح شده استشده؛ 

كند  جلوه مي) بالاتر(است كه آدمي با پوشيدن آن هم از نظر مرتبه برتر از ديگران 
. ؛ زيرا آن لباس معنوي دروني استكند  حفظ ميهاي ديگر  او را از پوششو هم 

 . منظور از لباس تقوا، حيا و عمل صالح است
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يكي عنوان  زبان فيزيكي به: شكل ياد شده استبه دو ) لسان( از زبان قرآن در. 4-4-6
عنوان ابزار انديشه و بيان و سخنوري كه هر  هاي درون دهان و زبان انتزاعي به از اندام

  .اند ار رفتهك به» لسان« دو با واژة 
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 .داديم  و براي انسان يك زبان و دو لب قرار:)10، بلد(» %
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W Ǹ�C�  . و اين زبان عربي روشن است:)103نحل، (» �
 
  اي  مركزي و حاشيه. 6 -5

آن نور  از ها ه و ساير كرداردخورشيد در منظومة شمسي نقش محوري و مركزي 
اين مثال . اي دارند حاشيهيگردند و در مقايسه با آن نقشگيرند، به دور خورشيد مي مي

 جهت ، كه در آناستاي در جهان خارج  اي عيني از مفاهيم مركزي و حاشيهنمونه
 برخي اينجا بهدر . اي نقشي برجسته و محوري دارد مركزي نسبت به جهت حاشيه

  : شود هستند، اشاره مين نوع استعاره  ايكه دربردارندة قرآنآيات 
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-  اولين خانه:)96 عمران،آل(» �����

ها ساخته   كه با بناي آن ساير خانه خانة كعبه بودبنا نهاده شد،اي كه در كرة زمين 
شده   واقع جهت قبله رو به كعبه و رو به اولين خانة ساختهدر. گيري شدند و جهت

 وجود خانة كعبه نوعي فضاسازي و مركزيت ايجاد كرده ،رو از اين. در زمين است
دهي شده  جهت در جامعة اسلامياطراف آن ي هاخانه مساجد و ، آنبر اساسو 

ي ساخته  پيامبران اله و به دستاست كعبه از آن جهت كه زمين برگزيده .است
ها شرف مكاني و محوريت  گاه مسلمانان است، نسبت به ساير جايگاه شده و قبله

. پذير نيست اهي بدون انجام مناسك خاصي امكان و رفتن به چنين جايگرددا
در واقع موقعيت . هاي اطراف نقش مركزي دارند براي خانه يمساجد در هر شهر

  از شهر با توجه به جايگاه مسجدر محلهها و مسيرها در هها، كوچهها، خيابان خانه
جمله مسجدالحرام و ساير  هاي مقدس از رفتن به مكان. 13شود محله تعيين ميهمان 

تأكيد شده است هنگام رفتن به مسجد نيز  قرآن در .اي دارد مساجد شرايط ويژه
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   .هاى خود را برگيريد ، زينتزنزد هر مسجد به هنگام نما! فرزندان آدم
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گواه است و » امت وسط«براي ) ص( دهد پيامبر اكرم اين آيه نشان مي. )143بقره، (

با توجه به اين آيه و برخي آيات ديگر ازجمله . ها براي عموم مردم گواه هستند آن
4
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ا آنان افراد ممتاز جامعة  زير؛ هستنداطهارشود كه منظور از امت وسط ائمة  مي

 امت وسط امتي است كه در يك بنابر اين،. ندا اسلامي بوده و بر اين جامعه گواه
امت «در واقع .  استگرفته و در طرف ديگرش مردم قرار) ص( طرفش پيامبر اكرم

 .كند گين را براي مردم ايفا ميهاي كامل در آن، نقش نبه دليل وجود انسان» وسط
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% P�9�M�نماز ظهر ويژه  به مراقب نمازها :)238بقره، (» ���#
گانه بايد هميشه مراقب افق و  نمازهاي پنجي براي اداي مسلمانهر. باشيد
اداي نماز ظهر دقيقاً زماني است كه خورشيد . هاي خورشيد در آسمان باشد جهت

. استو اين زمان اوج مشغلة كاري انسان نيز  باشددر وسط آسمان در اوج تابش 
  بين نمازهاي صبح و مغرب قراربنابراين نسبت به اوقات روز، نماز ظهر دقيقاً

دهد، از وقت ينمازگزاري كه به كار دنيا و آخرت هر دو اهميت م. گرفته است
و نقش اوقات نماز نسبت به ساير اوقات شرف زماني . ماند نماز ظهر غافل نمي

. و در بين نمازهاي روزانه، نماز ظهر از مركزيت برخوردار استري دارد محو
 ، حداقل شرط آنوهمچنين خواندن نماز، آداب خاصي دارد كه بايد رعايت شود 

 . داشتن است  پاك بودن و وضو وايمان به خدا

ها نسبت به ساير ايام نقش مركزي و شرف روزها و شببرخي   نيزدر بين ايام سال
نقشي  ؛ به همين دليل داراي آداب خاصي هستند و در زندگي انسانرنددازماني 
 اَحيا يا هاي عيد قربان، عيد فطر، عيد مبعث، عيد نوروز و نيز شب. دارندكننده  تعيين

بر نيز  قرآن  در.شونداالله شناخته مي  ايام، قدر در ماه مبارك رمضانهاي همان شب
�6�« :االله تأكيد شده است يادآوري ايامR��/�.�3
% �̂ �(��a�[ ������ «) ،و روزهاي خداوند را :)5ابراهيم 

  .برايشان يادآوري كن
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  گيري نتيجه

 در حوزة ، چون ماهيتي فرازباني داردوكاربرد استعاره تنها در حورة زبان ادبي نيست 
يين، هاي جهتي بالا و پا با بررسي استعاره .ظهور فراوان داردهم ها  انديشه و تفكر انسان

يابيم در زبان  مياي در ، درون و بيرون، و مركزي و حاشيهپشت و جلو، راست و چپ
بر » مكان«وزة مبدأ،  مفاهيم ارزشي زيادي در حوزة مقصد هستند كه با انطباق حقرآن

در برخي موارد تركيب دو حس  .شود ها مشخص مي سازي و ارزش آن ها تصوير آن
 فاصله يا با چشم يا با گوش و در  مفهوم مثلاً؛شود موجب تشخيص يك پديده مي

  . شود برخي موارد با هر دو درك مي
توان به دو  مي،روندكار مي هاي جهتي را كه در گفتار بهاغلب اصطلاحات استعاره

ها احساس يا تجربيات  گروه كلي مثبت و منفي تقسيم كرد كه مبناي هر كدام از آن
ها دربردارندة سازندگي، مثبت. د انسان استمثبت و خوشايند يا منفي و ناخوشاين

 ؛و شكوفايي است  زندگي و امكاناتاري، حيات، پيشرفت و ترقي، بهبودانرژي، اميدو
  .حال آنكه موارد منفي دربردارندة تخريب، ضعف، نااميدي، مرگ و نيستي است

عنا يا د، با مين»بالا«ها كه داراي جهت مكاني دهد برخي استعارهها نشان ميبررسي
 معاني، »پايين«هاي جهتي كه استعاره ند؛ درحالي هسترويداد يا احساس مثبت همراه

 مفاهيم خوب و ارزشمند در ،عبارت ديگر  به.كنند منفي را القا ميرويداد يا احساس
 .شوند ميسازي  ارزش يا ضعيف در پايين مفهوم بالا و مفاهيم بي

هاي ساختة استعاره است و تمام استعارهكنندة نوع  جايگاه انسان در هستي تعيين
 داند ميعبارت ديگر، انسان خود را محور عالم هستي  به. محور هستند دست بشر، انسان

 مثال اگر براي. سنجد چيز را در مقايسه با خود و موقعيت و جايگاه خود مي و همه
به فرود آمدن باران يا برف از آسمان به سمت زمين كه انسان در آن قرار دارد ببارد، 

د، ن آب يا نفت را از چاه بيرون بياوراما اگر. شود باران يا برف از بالا به پايين تعبير مي
از . درو كار مي  به»ايم نفت را استخراج كرده« يا »ايم آب را از چاه بالا كشيده«عبارت 

در  با توجه به درك انسان و محوريت او براي هدايت بشر نازل شده، قرآنآنجايي كه 
  بر اساس باقرآنهاي  بسياري از استعاره. كار رفته است  به در آن مفاهيم بسياري،عالم

 اما اگر غير از اين . هستندشدني رو براي او درك اين  از؛اند يدگاه انسان نقل شدهد
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 اعتباري و در عين حال ،ها بنابراين همة جهت . قادر به درك آن نخواهد بود،باشد
ئي ديگر بالا است، ممكن است در مقايسه با شئ يه نسبت به ش كشيئي. نسبي هستند

 بندي در مورد رجهاين مراتب و د. تري قرار داشته باشدديگري در مرتبة پايين
  . شود هاي انتزاعي نيز رعايت مي پديده

  ها نوشت پي
1. Metaphors We live By 
2. Mapping 
3. Asymmetry 
4. Conceptual Metaphor Theory 
5. Subjective 

 »كمتر پايين است« و »بيشتر بالا است«ها  نا زب در بسياري ازتوان گفت براي توضيح بيشتر مثلاً مي. 6
بيشتر «كه در آن يست  يعني زباني ن؛ اما تقريباً در هيچ زباني عكس آن صادق نيست.مصداق دارد
شود اين است كه   داده مي معاصر استعارهةچرا؟ پاسخي كه در نظري. »كمتر بالا« و »پايين باشد

 همگانيِ ريختن مايع بيشتر در ة يعني در تجرب؛است تجربه برگرفته از »بيشتر بالا است« ةاستعار
 .1ش. 1س. فصلنامة هزوارش: ك.براي اطلاع بيشتر ر. رود ظرف و ديدن اينكه سطح مايع بالا مي

  . استعارهةويژ
7. Schema 
8. Source Domain 
9.Target Domain 
10. Skelet 

  :توان مثال زد هاي بيشتري را مي  نمونه. 11
  .    ـ نزديك بود از شرم به زمين فرو رود

 .ـ سري توي سرها درآورده است

  .ـ سرافرازي و سربلندي شما را آرزومندم
  .ـ بيچاره از شدت بيماري افتاد و مرد

 ������« آية مثلاً .» تاريك استبدي«يا » خوبي روشن است«يا » هدايت نور است«به اين مفهوم كه . 12
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���������� !"�
# 
هدايت الهي را نور توصيف كرده ) 255 ،بقره(» �����$


%"�« سورة نحل 58 در آيةهمچنين . است#�� ��&
'�( ���)�*�+", !"-�./�
اشاره ين نكته ابه   »����4�� �23������� �0"1 )
شد  هايشان از ناراحتي سياه مي شدن چهره دختردار شده است كه اعراب جاهلي پس از شنيدن خبر

كرده استها بيان   آنو خداوند اين نكته را در مقام ذم.  
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كه به گفتة محمدرضا  )ق. هـ405-321( اثر ابوعبداالله حاكم نيشابوري تاريخ نيشابوردر كتاب  .13
بارة شهرها نوشته ريخ تمدن اسلامي تا قرن چهارم درتابي است كه در تاترين ك شفيعي كدكني مهم

به چهار ربع و دوازده ولايت تقسيم با مركزيت مسجد جامع نيشابور  شهردر اين كتاب ، شده است
و كيفيت قسمت و  مارل شامات، بشتفروش ريوند، :اما ارباع نيشابور چار است« :شده است

ار طرف مسجد جامع به هر طرفي رفتند و تا كنار زمين ولايت مساحت آن چنان است كه از چ
  .)35: 1378 شفيعي كدكني،(. »...قري و قنوات را به آن ربع نسبت دادند
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